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Abstract 
The rational-social approach to the exegesis of the Qur’an has emerged within the recent 
two centuries in the context of challenges originating from the encounter of Muslim 
societies with the modern western civilization in the age of recession. Social Tafsir is an 
exegesis with functional approach aimed at processing a potent image of Islam for the 
development of society wherever and whenever possible. The encounter with new western 
civilization as a notable background for the emergence of social Tafsir has a decent place in 
the attitude of a social Mufassir (commentator) in order to represent an efficient and active 
image of Islamic knowledge. This approach has had various reflections in al-Manar as a 
social exegesis and al-Mizan as one of the most significant examples of this trend. The 
present research study conducted by descriptive analysis aims to explore the approach of 
the above-mentioned great books to modern western civilization and its effects on the 
exegetical approach. It is also attempted to explain the reflection of this encounter in the 
above books based on the ideological views of their great authors and exegetical evidences. 
Al-Manar attempts to represent an intellectual image of Islam and integrates the Qur’anic 
teaching with western civilization so that it is inclined to the empirical and self-sufficient 
reason and materialistic perception of metaphysical facts. In making a compatibility 
between Islamic Ahkam and western norms, al-Manar has even left similar Tafsirs behind; 
however, al-Mizan which relies on genuine reason regards religious cognition as more 
important than sufficient reason. In its social approach, this exegetical book has a profound 
insight and considers the foundation of the current western civilization in contrast with 
Islamic foundation. Furthermore, compared to the defensive and responsive approach of al-
Manar, Tafsir al-Mizan criticizes the intellectual outcomes of western civilization to resolve 
the challenges of Islamic Ahkam. It is concluded that al-Mizan has been more successful in 
its attempts to process a powerful, efficient, and active image of Islam against modern 
western civilization.  
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 در ـ اجتماعي بازتاب رويارويي با تمدن نوين غربي در رويكرد عقلي بررسي
  نو الميزا المنار هايتفسير

  ١نجفي محمدجواد
  ٢آبادي نصرت  حیدري زهره

 ٠۶/٠٧/٩٧|   تاریخ پذیرش:    ٣٠/٠١/٩٨تاریخ ارسال: 

  چكيده
رويـارويي   هـاي برخاسـته از   بسـتر چـالش   در عقلي ـ اجتماعي بـه تفسـير قـرآن، در دوسـدة اخيـر       رهيافت
اعي، تفسـيري بـا رويكـرد    روزگار ركود، با تمدن نوين غربي پديد آمد. تفسير اجتم هاي مسلمان در جامعه

اسـت.   هرگـاه جـا و   با آرمـان پـردازش چهـرة توانمنـد اسـلام بـراي پيشـبرد جامعـه در همـه          كاركردگرا و
بسترهاي برجسته پيدايش تفسير اجتماعي، جايگاهي شايسـته در نگـرش    رويارويي با تمدن نوين باختري از
بـا   اي اسلامي دارد. اين رهيافت در تفسير المناره پويا از آگاهي اي كارا و مفسر اجتماعي براي نمودن چهره

هـاي   گـرايش تفسـيري، بازتـاب    نتـرين اي ـ  عنـوان يكـي از شـاخص     الميـزان بـه   ويژگي تفسير اجتمـاعي و 
اين پژوهش با روشي توصيفي ـ تحليلي به بررسي چگونگي مواجهة ايـن دو تفسـير     .گوناگوني داشته است

بـا تكيـه بـر مبـاني انديشـة دو       ن در رويكرد تفسيري آنها پرداخته وتأثيرات آ سترگ با تمدن نوين غربي و
در تفاسير مدنظر بوده است. مفسر المنار براي يارويي، تفسيري، درصدد تبيين بازتاب اين رو شواهد مفسر و

كوشـد   سازي معارف قرآني با تمدن غربي، چنـدان مـي   اي خردورز از اسلام در هماهنگ نشان دادن چهره
هاي مادي از حقايق فراطبيعي گرويده و  خودبنياد و برداشت گرا و تجربهسوي عقل    كرد خود، بهكه در روي

ولي الميزان بـا   ؛با هنجارهاي غربي، گوي پيشرفت از همگنان را بربايد اسلامياي احكام  در سازگاري پاره
اسـت. وي در رويكـرد    مندي از خرد ناب، شـناخت دينـي را از قلمـرو خـرد خودبنيـاد، فراتـر دانسـته        بهره

 لامناسازگاري با بنياد توحيدي اس ـ هاي پيدايش تمدن كنوني غربي را در  اجتماعي نيز با بينشي ژرف، ريشه
گـراي المنـار،    هاي احكام اسلامي در برابر پايگاه دفاعي و واكـنش  گشايش چالش در ، اوهمچنين .داند مي
تـوان گفـت: الميـزان در پـردازش      پردازد. سرانجام مي ينقد بنيادين دستاوردهاي انديشگي تمدن غربي م  به

  تر است.  المنار كامياب اچهرة سترگ، كارا و پوياي اسلام در برابر تمدن نوين غربي در سنجش ب

    .: تفسير، المنار، الميزان، تمدن غربي، رويكرد عقلي ـ اجتماعيها كليدواژه
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  . مقدمه (بيان مسئله)1
بـر  انديشـان را   دين ،سوي ديگر  سو و پيشرفت تمدن غرب از  يك مسلمانان از واماندگي

  كاري كنند.اي  در برابر چنين پديدهآن داشت تا 
 كاركردگراسـت، بـا هـدف    و گـرا  جمع نگرشي تفسير، كه به ـ اجتماعيعقلي   رويكرد

اي روزگار كنـوني  نيازه و اسلام چالش براي گشايشي دريافت و اجتماعي اندازي چشم يافتن
گونة تفسيري كه در چالش با تمدن نوين غربـي پديـد آمـد؛ تمـدني بـا        كرد؟ اين د ميچه باي

توانست چهرة توانـاي قـرآن و اسـلام     رفاه و آزادانديشي، چگونه مي وآرمان توسعه، پيشرفت 
  در پرداخت راهبردي فراگير، براي ساماندهي زندگي فرد و جامعه، نشان دهد.

نـاخت  اب توان از تفاسير را مي اي گونه يـري كـه    ؛ويژگي اجتماعي بازش مرزبنـدي آنهـا بـا    تفاس
مايه پژوهشـي،   بايد دست اين تفاسير ؛شود نگرش كهن تفسيري بيشتر با نگرش فردگرايانه شناخته مي

  .قرار گيرندروزگار،  هاي پردازش دستاوردهاي دانشي در برخورد با تمدن هم در بررسي شيوه
 از يكـي  عنـوان    بـه  الميـزان  تفسير و اجتماعي رايش عقليعنوان پيشگام گ  المنار به تفسير

 بسـتري  در، آنهـا  مفسـران  اجتمـاعي مندي  دغدغه به عنايت با، تفسيريگونة  اين ترين  شاخص
 در و چـالش  مواجهـه  ايـن  كـه  اسـت  پرواضـح  .يافتنـد  نتكـو ، غربـي  نـوين  تمدن با پرچالش
 ايـن تـأثير از دو جنبـة انفعـالي و     ؛است دو تفسير تأثيرگذار بوده اين مفسران تفسيري رويكرد
اي  مند براي نمايش چهره به عبارت ديگر، مفسر دغدغه تواند مورد بررسي قرار گيرد. فعال مي

معـارف ديـن بـا تمـدن      اخير، چگونه چـالش ناسـازگاري احكـام و    از اسلام در عصرآمد كار
  د؟  نحل ك يدبا را پيشرفتة غربي

هـاي   سـير المنـار و تفسـير الميـزان، از زاويـه كـنش      بـه بررسـي تطبيقـي تف    شاين پـژوه 
آن اسـت كـه بـا نگـرش بـه       بـر  ،انديشگي ايـن دو تفسـير در پيونـد بـا تمـدن غربـي پرداختـه       

را شناساندن اسـلام در برخـورد بـا تمـدن غربـي       گييك از دو تفسير، چگون آبشخورهاي هر
  را ترسيم كرده است.  وياتر تر و پاكار اي هاز اسلام چهر ،يك  كدامنمايش دهد كه و  بكاود

  . تأثير تمدن نوين غربي در رويكرد عقلي دو تفسير2
به همين دليل برخـي از تفسـيرپژوهان ايـن     .از مقومات تفسير اجتماعي است گرايي عقل



  201   |   المنار و المیزان یبررسي بازتاب رویارویي با تمدن نوین غربي در رویکرد عقلي ـ اجتماعي در تفسیرها
 

 

 چه  آن .)430ص، 2جش، 1392اسعدي، ( ناميدند اجتماعيگرايش تفسيري را گرايشي عقلي 
 نـه ، است شده ناميده ...و المنار همچون سدة اخير دو اجتماعي تفاسير در گرايانه عقل رويكرد

ست كـه اگرچـه در تفاسـير    ا معناي رويكردي اجتهادي  بلكه به ؛خاص ريمعناي مكتب فك  به
هـاي تمـدن نـوين     دليل رويارويي بـا انديشـه    در اين تفاسير به اما ،گذشته مسبوق به سابقه بوده

اسير اجتماعي، اگرچه حضور عقل در امتداد جايگـاه آن  اي يافته است. در تف غربي شكل ويژه
گريز از  ،جمله اما دلايلي از ؛ديرين در ميان تفاسير دارد اي در تفسير اجتهادي است كه پيشينه

شـد،   محسـوب مـي   انانمانـدگي مسـلم   گرايي كه از عوامـل مهـم عقـب    جمود فكري و قشري
زنـدگي در   منظور يافتن چارچوبي متناسب با  ناگزيري از نگاه اجتهادي براي استنطاق قرآن به

و گـاه تأثيرپـذيري از نگـاه     گذشـته  صـار عصري بـا نيازهـا و مقتضـيات كـاملاً متفـاوت بـا اع      
گرايـي در ايـن    تجربي داشت، همه موجـب شـد تـا عقـل     گرايانة غربي كه صبغة جزئي و عقل

  ه ايفا كند.تر نسبت به تفاسير گذشت تر و گاه متفاوت گرايش تفسيري نقشي پررنگ
، تـأثير  بـي عنـوان دو تفسـير اجتمـاعي بـه تمـدن غر        الميـزان بـه   رويكرد مفسران المنار و

بسزايي در كاربست عقل در تفاسير ايشان داشـته اسـت كـه در ادامـه بـه بررسـي آن خـواهيم        
در رويكـرد اجتمـاعي آنهـا نقشـي      ،گرايي در ايـن تفاسـير   ذكر است كه عقل  پرداخت. شايان

آن، گرايـي و تـأثير تمـدن غربـي در      اما براي بررسي و تبيين بهتـر جايگـاه عقـل    ؛داردبنيادين 
  شود. طور مجزا بررسي مي   رويكرد عقلي و اجتماعي به

  المنار گرايانه . تأثير تمدن نوين غربي در رويكرد عقل2ـ1
مصـلح مصـري اسـت كـه توسـط       متفكـر و  ،محمـد عبـده  المنار محصول انديشة  تفسير
كـاركردگرا ـ در    دليـل رهيافـت اجتمـاعي و     بـه  عبـده تفسير  ادامه يافت. رشيدرضا شاگرد او

بر اثـر مواجهـه بـا     انو هويت آن ندانحطاط بود دستخوش ركود و انانعصري كه جامعة مسلم
بـارزترين   گرايش اجتماعي در تفسير شـد. از  گر  زتمدن نوين غربي به مخاطره افتاده بود ـ آغا 

 گرايـي آن بـود.   ه در رويكـرد اجتمـاعي او نيـز تـأثير بسـزا داشـت، عقـل       هاي المنار ك ويژگي
جز ارائة ادلـه    اما در تفسير المنار نقش نويني به ؛حضور عقل در تفاسير پيشين امري ناآشنا نبود

با دغدغـة نگـاه كـاركردگرا بـراي اصـلاح جامعـة        همفسران المنار ك براهين كلامي داشت. و
معـارف   عنوان ابـزاري بـراي هماهنـگ كـردن احكـام و        عقل را به ،اسلامي به تفسير پرداختند
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هـاي   تفسيرپژوهان در كتب خود ايـن رونـد را از ويژگـي    بستند. كار  ديني با مقتضيات زمان به
  :شمرد در كتاب خود سه ويژگي را براي المنار برمي گلدزيهر اند. برشمرده بارز المنار

منظـور هماهنـگ     سـنت بـه   هاي جديد از قرآن و رائة فهملزوم ا اعتقاد به پويايي اسلام و .1
  .)354ص ،1383 هاي قرآني با مقتضيات عصر نوين (گلدزيهر، برداشت كردن احكام فقهي و

  .مفاهيم قرآني با دستاوردهاي علمي جديد هماهنگ دانستن حقايق و .2
د تعدد زوجـات  مانن ؛هاي قرآني گزاره اي از احكام و سازگار نمودن پاره برايتلاش  .3

  .)380ـ  376ص ،1383 با تحولات اجتماعي نوپديد (گلدزيهر،
تمـدن غربـي    ترين ويژگي مكتب تفسـيري المنـار را توفيـق بـين اسـلام و      مهم ،محتسب

، داند (محتسـب  راستاي همين هدف مي گرايي اين مكتب تفسيري را نيز در عقل شمرد و برمي
  .)193ـ  164، ص1982

اني نگاشـته شـد كـه روح غالـب و حـاكم بـر انديشـة اروپـا در قـرن          زم المنار در تفسير
ويسـتى بـه   ي) و نگـاه پوزيت empiricismم يس ـگرايـى (امپريس  تجربه ،اوائل قرن بيستم نوزدهم و

امـري كـه روشـنفكران مسـلمان      بـود؛ اعتنـايى بـه معرفـت دينـى و فلسـفى       مقوله معرفت و بى
زدگـي   وسوي علـم  ايشان را به سمت ارداد ورا تحت تأثير قرسيداحمدخان هندي  همچون سر

زمـاني ايـن امـر بـا      هـم  .)144، ص1381تأويلات مادي از معارف قرآنـي كشـاند (واعظـي،     و
گرايي حاكم بر جامعه و مشكلات ناشي از انسداد بـاب اجتهـاد بيشـتر در ميـان      جمود و قشري

  بسزايي داشت. رگرايانه در تفسير المنار تأثي گيري رويكرد عقل اهل سنت، در شكل
 در تأويـلِ سـيداحمدخان هنـدي   گرايـي   افـراط   به ،در انديشة صاحبان المنار گرايي عقل

از فضاي  تأثير اما بي ؛گرايي غربي نبود تجربه غيبي و تطبيق قرآن و معارف ديني با پايه امورِ بي
 ر تعارض باديدگاه خود را د ،رشيدرضاحاكم بر تمدن غربي با رويكرد عقل تجربي نيز نبود. 

علـت لغـزش گروهـي از مفسـران در     « نويسـد:  فلسفي و گرايش به عقل تجربي چنين مي لعق
هاي فلسفي يونـان اسـت،    تكية افراطي به علوم عقلي برگرفته از كتاب ،فهم احتجاجات قرآني

 ادلة عقلـي تنهـا بـراي دفـع     .بر ادلة عقلي ايمان نياورده است  كنون كسي با تكيه كه تا  آن  حال
و در مقام مجادله كاربرد دارند و در عصر حاضر كه شـبهات اعتقـادي مـردم     يشبهات اعتقاد

بلكـه بـر پايـة     ،علوم نه بر ادلـة عقلـي   ؛گردانند ادلة عقلي روي زايل شده است و مردم از آرا و
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 ،پژوهــان يكــي از قــرآن .)48، ص1، ج1414رضــا، انــد (رشيد حــوادث و تجربــه بنيــان شــده
دو حـوزة معـارف نظـري و    در گرايي تفسيري چون المنـار را بـه تفكيـك     شناسي عقل آسيب

گرايانـه بـه    نگـرش تشـبيهي و حـس    ،ايشان در حوزة معارف نظري .عملي بررسي كرده است
 را گرا در تشـريعيات غيرعبـادي   نگرش مصلحت ،واقعيات فراطبيعي و در حوزة معارف عملي

  .)442ص، 2ج، 1392 ند (اسعدي،دا ميدو آسيب جدي 
باور غالب بر اين است كـه واقعيـات فراطبيعـي عـالم شـهود را       ،حوزة معارف نظري در

كـه دليلـي قطعـي و نـه در حـد ظـواهر         با تحليلي طبيعي و حسي توجيه كرد، مگر اينتوان  مي
بيشـتر   ،گريز آن اذعان كند. بـه همـين دليـل    صورت صريح به جنبة غيبي و عقل  پذير، به تأويل

  .اند (همان) گرفته تأويل قرار اين انديشه در معرض توجيه وحوادث غيبي در 
  هاي ذيل اشاره كرد: توان به نمونه مي ،اين موارد براي

 بقره بـه خـواب مغناطيسـي (رشيدرضـا،    سورة  259ـ تأويل موت و احياي عزير در آيه  
  .)25، ص3، ج 1414

  .)39يم (همان، صهاي موجود در محراب حضرت مر العاده بودن ميوه ـ انكار خارق  
پـذيري و   بقـره بـر روحيـة سـلطه    سـورة   243شده در آيه   ـ تأويل موت و احياي مطرح 

  .)454، ص2خواهي يك ملت (همان، ج خودباختگي و روحية استقلال و آزادي
  .)342، ص1بقره به مسخ معنوي (همان، ج سورة 65 آيه اسراييل در ـ تأويل مسخ بني  
  .)332، ص8بر تمثيل (همان، جـ تأويل قصة آدم و شيطان   

 بـا چنـين رويكـردي، بـا    اسـت.  مربوط به عالم غيـب   ،گرايانه به حوزة معارف عقل نگاه
گرايـي در غـرب، آشـكارا تأثيرپـذيري      يعني هنگامة اوج تجربـه  ؛توجه به بستر پيدايش تفسير

ادن بـه هـدف عقلانـي نشـان د    ، گـراي غربـي را   انديشة مفسران المنار از عقل تجربـي و حـس  
  دهد. مي انمعارف اسلامي، نش

و شـاگردانش را گرفتـار    عبـده گرايـي   نيـز، عقـل   سـيدقطب  انديشمندان همچون برخي
بيني بـه   ر از مكتب فلسفي غرب، نهضت علمي اروپا، خوشيانحراف دانسته و عواملي چون تأث

افكـار   آزادانديشي و دموكراسي و تمدن غربي را عواملي بيروني و اموري چون رواج و سلطه
هـاي تفسـيري و روايـي، هجمـة      خرافي در ميان مسلمانان و ورود فراگير اسرائيليات در كتـاب 
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توجهي مكتب تفسيري عبده به استقلال و غنـاي فكـري    بي شبهات به باورهاي ديني، غفلت و
، 3، ج1425قطــب،   داننــد (ســيد ي انحــراف ايــن تفكــر مــيتفكــر اســلامي را از عوامــل درونــ

  .)3976ـ  3979، ص6؛ ج1532ص
تطبيق احكام اسلامي  برايدر حوزة معارف عملي در اين تفسير كه به سعي  گرايي عقل

بررسي  در بخش بررسي رويكرد اجتماعي مورد ،اي خاص منجر شد شيوه  به با مقتضيات روز
  قرار خواهد گرفت.

  گرايانة الميزان . تأثير تمدن نوين غربي در رويكرد عقل2ـ  2
گرايـي در غـرب    با شكسته شـدن صـولت تجربـه    ،در اواسط قرن بيستم الميزان نگارش

هاي غرب به اسلام در اين برهه نيـز همچنـان    ها و هجمه اين گرايشهاي ثرااما  ؛زمان است هم
  .)1ش، ص 1381دامن جامعة مسلمانان را گرفته است (واعظي، 

و غنـايي متفـاوت در   بسـتري شـيعي و بـا رويكـرد      ،بستر انديشة مفسر الميـزان  گفتني است،
در  عبـده رهايي از انسداد كـه   گرايي نسبت به مفسران المنار است. انفتاح باب اجتهاد و حوزة عقل

هاي حضور پررنگ عقل و پويايي يك مكتب است، در شـيعه   از جلوه و كرد جهت آن تلاش مي
نويسـد:   كه كـربن مـي   نچنا ؛شده و جاري بود  امري پذيرفته هاي امامان معصوم آموزه بر  تكيهو با 

سـان از   پـذيرد و بـدين   به دليل توافقي كه ميان عقل و وحـي مـي   - تنها مكتب تشيع ،در عالم اسلام
 يابـد   اي كه راه فلسفة نبوي است دست توانسته است به راه ميانه - گيرد مشكات انوار نبوي بهره مي

گرايي دينـي   است كه عقلخود معتقد به اين حقيقت  طباطبائيعلامه  .)232، صش1390(كربن،
گونـه   همـان « نويسـد:  باره مـي   اين ريشه در ذخاير علمي پيشوايان اين مذهب دارد. ايشان در ،شيعه

 ازكه عامل مؤثر بر پيدايش تفكر فلسفي و عقلي در ميان مسلمانان ذخاير علمـي بـه يادگـار مانـده     
ن ذخاير علمي است كه پيوسته شـيعه  عامل مؤثر در بقاي اين طرز تفكر نيز هما ،پيشوايان شيعه بود

براي روشن شدن اين مطالب كافي اسـت كـه ذخـاير     .كند به آنها با نظر تقديس و احترام نگاه مي
علمـي نـامبرده    يرروز فلسفه به ذخا ببينيم كه روزبه عياناً را با كتب فلسفي بسنجيم و بيت علمي اهل
اي جـز   تقريباً به همديگر منطبق گشـته و فاصـله  هجري يازدهم  ه در قرنك  شد تا اين تر مي نزديك

  .)104ش، ص1378، طباطبائي( »اختلاف در تعبير نمانده است
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 ؛مانـده از صـحابه   همـه آثـار بـاقي    از بين اين ،سنت بنگريم ديث اهلااگر به اح ،مقابل در
 ،زرو ن و بالاخره عـرب آن احتي يك اثر مشتمل بر تفكر فلسفي نقل نشده است. صحابه و تابع

اي  نمونـه  ،با تفكر آزاد فلسفي هيچ آشنايي نداشت و در سخنان دانشمندان دو قرن اول هجري
خصـوص امـام اول و    شود. تنها بيانات عميق پيشـوايان شـيعه بـه    ديده نمي ياز كنجكاوي فلسف

كـه   هسـتند داراست و آنـان   كراني از افكار فلسفي در الهيات را است كه ذخاير بي امام هشتم
تسـلط بـر    تكيه و. )102از شاگردان خود را با اين طرز تفكر آشنا ساختند (همان، ص گروهي

امري كه توانست ايشان را در  ؛شود اين پشتوانة غني معرفتي از امتيازات مفسر الميزان تلقي مي
داري از  او را از وام گر باشـد و  اي توانمند از اسلام در مقابل تمدن نوين غربي ياري ة چهرهئارا
نيـاز   يا اسلام دارد ببمتضاد  هاي ايدئولوژيك كاملاً ريشه مدن خودبنيادانگار غربي كه اساساًت

عرضة آن به كتـاب   هاي گوناگون و ذكر اين نكته ضروري است كه رويارويي با انديشه .كند
مـد   يآرا هـا و  بـا انديشـه   عميقاًبايد مفسر  ،كه  نخست آن .نيازمند دو اصل مهم است ،خداوند

 قـرآن آگـاهي ژرف داشـته باشـد.     به معـارف اسـلامي و   ،كه  دوم آن ؛آشنايي داشته باشد نظر
مكاتـب   يعلامـه آرا « نويسـد:  مـي  االله جـوادي  آيت هم داشت. اين هردو را با طباطبائيعلامه 

ايشان معتقد اسـت كـه تفسـير     كند. به قرآن عرضه مي امينانه بررسي كرده و ديگر را عادلانه و
خود، پيـام قـرآن    ديگران و ييازمند مفسر مهيمن است كه علاوه بر تسلط بر آرامتن مهيمن، ن

، 1391 (جـوادي آملـي،   »بـود  خصوصيتي برخـوردار  نعلامه از چني و هردو ترجيح دهد را بر
تسلط علامـه   آگاهي و هايي از الميزان از بخش روش رئاليسم و كتاب اصول فلسفه و .)53ص

در ذيل آيات ابتدايي سـورة   علامه حكايت دارد.در آن زمان مطرح  ،بر انديشة مكاتب بشري
كـه ادراك حسـي را مبنـاي معرفـت      ،گرا را بقره كه پيرامون ايمان به غيب است، تفكر تجربه

 بررسي قـرار داده و  به تفصيل مورد نقد و ،براي ادراكات عقلي جايگاهي قائل نبودند دانسته و
  .)48، ص1، ج1390، طباطبائيمه كرده است (اين انديشه اقا ادلة متعددي را در رد

نويسـد:   مـي  در جاي ديگر نيز بـه ايـن بنيـان مـادي انديشـة غربـي اشـاره كـرده و         ايشان
علـم   :گويند پرستان، متمدنين دنيا و دانشمندان طبيعى امروزند كه مى خرافه ،تر از همه عجيب«

و تربيـت و فرهنـگ    كند مي رد ،آن را هرچه باشد امروز اساسش بر حس و تجربه است و غير
كه همين اساسشان خـودش يكـى از    حالى در ؛اند كرده گذارى پايه اساسخود را هم بر همين 
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كنـد و   كه علوم طبيعى از خـواص طبيعـت بحـث مـى      براى اين ؛هاى عجيب است پرستى خرافه
صـه  ايـن علـوم مـادى، عر    ،بـه عبـارتى ديگـر    .نمايـد  آثار هر موضوعى را براى آن اثبـات مـي  

آثـار آن   ناپيداى ماده را پيدا كند و اما غير صجولانگاهش تنها ماده است كه بايد آثار و خوا
اعتقاد به نبـود چيـزى كـه     ،پس .تواند متعرض شود و در آن چيزى را اثبات يا نفى كند را نمي

تـرين مصـاديق خرافـه     رسد، اعتقادى بـدون دليـل و از روشـن    دست حس و تجربه به آن نمى
 نــوين از ايــن ســخن علامــه كــاملاً ربمبنــايي انديشــة غــ نقــد .)422، ص1ج همــان،( »اســت

  هويداست.
آن تعقل و تفكري كه قرآن بدان دعوت كرده، در شيوه و  ،معتقد است طباطبائي علامه

چـه فطـرت انسـاني در شـيوة تفكـر بـدان دعـوت          حكم فطـرت اسـت و آن    روش، مرجوع به
گرايـي   عقـل . )255ـ   256، ص5لسفي است (همان، جكند، همان روش منطقي و سلوك ف مي

عقـل برهـاني    ،رضادرشيخلاف  بر ،طباطبائيعلامه  .در الميزان صبغة برهاني و استدلالي دارد
معنـاي    در تفسير قـرآن از رويكـرد فلسـفي بـه    . وي داند و فلسفي را متناسب با تعقل قرآني مي

مباحث فلسفي را كه به مناسبتي درصـدد  ، دخو رجا كه در تفسي  تا آن كند؛ ميخاص آن پرهيز 
كـه خلطـي ميـان ايـن مباحـث بـا        چنـان  كند، آن بيان آن است، در عناويني جداگانه مطرح مي

  تفسير به وجود نيايد.
نويسـد:   كنـد و مـي   گـرايش بـه عقـل تجربـي در تفاسـير را تخطئـه مـي        طباطبائي هعلام

تن در علوم تجربي كـه بنيـان آن بـر حـس و     دانند در اثر فرورف اي كه خود را مسلمان مي عده«
روحيـة   ،تجربه است و در مسائل اجتماعي امروز كه بناي آن نيز بر تجربه و آمـارگيري اسـت  

چـه    هاي حسي اروپايي گرايش يافتند و بـه تأويـل آن   كرده يا به سمت فلسفه گرايي پيدا حسي
ختند، لازمة گفتار ايشان التـزام  مانند شيطان و ملك و روح و.. پردا ؛از دايرة حس بيرون است

خـلاف   بر ،گونه تفسير را   علامه اين .)12ـ   13، ص1(همان، ج »گرايي است به پيروي از تجربه
  .داند (همان) بلكه نوعي تطبيق و تحميل رأي بر قرآن مي ؛تفسير ندانستها، هن آنامدعاي مفسر
دان اسـت را خـارج از   چـه مربـوط ب ـ    حوزة اظهـارنظر در مـورد عـالم غيـب و آن     علامه

سنجش حقايق غيبي با معيار علـوم مـادي را خطـا     ،نتيجه در، دسترس علوم مادي بشري دانسته
  ).367و  47، ص1ج ، 1390، طباطبائيداند ( مي
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گـرا   كارگيري عقـل تجربـه     تنها درصدد به الميزان نه ،در حوزة معارف نظري ،اين مبنا بر
بلكه بـا كاربسـت عقـل     ؛ب و تطبيق آن با علوم روز نيستتأويل حقايق عالم غي براي توجيه و

ديـدگاه المنـار را در تأويـل     بسياريپردازد و در موارد  برهاني به تبيين حقانيت اين معارف مي
  .)208ش، ص1392آبادي،  كشد (تاج فراطبيعي مطابق با علوم مادي به چالش مي هاي دهپدي

گرايانـه را چـه در    مه اين تـأويلات مـادي  جمله مواردي است كه علا از ،ذيل هاي نمونه
  :كشد انديشة دانشمندان غربي و چه در نقد ديدگاه صاحبان المنار به چالش مي

  .)366، ص1، ج1390، طباطبائياثبات تجرد روح و طرح و نقد شبهات ماديون در اين زمينه ( .1
اد به دلالت آيـه  بقره و اعتقسورة  243نقد ديدگاه صاحب المنار در تأويل مادي آية  .2
  .)280، ص2اماتة حقيقي (همان، ج  به احيا و
شـدن پـس از     شـده از زنـده    تأويل مطرح بقره وسورة  59نقد علامه بر المنار در آية  .3

  .)365، ص2مرگ عزير (همان، ج
(همـان،   مبني بر فقـدان تحقـق معجـزات حضـرت عيسـي      عبدهنقد علامه بر ديدگاه  .4

  .)200، ص3ج
اسـراييل در آيـة    شدن مقتول بنـي   بودن و وجه اعجاز داستان زنده  علامه بر حقيقي اعتقاد .5

  .)203، ص1عدم وقوع اعجاز در اين داستان (همان، ج بني برم بقره و نقد ديدگاه المنارسورة  73
تأويلات المنار پيرامون ماهيت فرشتگان و اعتقـاد بـه اثرپـذيري     نقد علامه بر تعابير و. 6

  ).136، ص1تفسيري از مكتب اصالت ماده (همان، جاين شيوة 
  بـه  ،گـراي غـرب در الميـزان    بايد به اين نكته توجه داشت كه تخطئـة عقـل تجربـه    البته

ميـان   طباطبائيعلامه بلكه بايد گفت در انديشة  ؛معناي رد علوم تجربي در جايگاه خود نيست
 مـواردي كـه ميـان آيـات قـرآن و     ايشـان در   ،مثـال  رايب ـ علم مخالفتي وجود نـدارد.  قرآن و
ايشـان  . )200كوشـد (نفيسـي، ص   در رفـع آن مـي   ،رسـد  نظر مـي   به لافيعلمي اخت هاي هنظري
و در  كنـد  بنـدي مـي   نشـده تقسـيم    فرضـيات اثبـات   علمي را به دو دستة مسلمات و هاي هنظري

است مضمون ممكن  در اين معنا روايات ديگري نيز هست و«... نويسد: اي مي ضمن تفسير آيه
 كه دربارة آغاز خلقـت عـالم و   رضياتيف ؛آيات را به فرضيات مسلم علوم امروزي تطبيق كرد

توان  كه حقايق قرآني را نمي جايي  آن دارد، چيزي كه هست، اين است كه از هيئت آن وجود
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اگـر روزي ايـن    ،بلـه  .فرض علمي محـدود كـرد، متعـرض ايـن تطبيـق نشـديم       با حدسيات و
وقـت ممكـن     صـورت برهـان علمـي درآمدنـد، آن      قطعي شدند كه به در مسلم وفرضيات آنق

  .)373، ص17، ج1390، طباطبائي( »است در مقام تطبيق آنها با آيات قرآن برآمد
نگر انديشة صاحب الميزان موجب شـده تـا بـا نگـاهي      ماهيت بنيان ،چه بيان شد  آن بنابر
كـه بـه    چنـان  آن .دنغرب را از يكديگر تفكيك ك هاي مختلف تمدن بينانه، لايه واقع منطقي و

بـه دليـل تعـارض     ،در عـين حـال   رد.ابـزاري عنايـت دا   مسلمات علم تجربي در حد كاربست
با تمدن توحيدي اسلام هرگز در صدد نزديك نشان دادن اسلام بـه   يماهيت تمدن مادي غرب

 از ،هـاي فكـري آن   بنيـان  مواجهه بـا تمـدن نـوين غربـي و     ،پس. اين تمدن نوپديد نبوده است
تنها بر مفسـر الميـزان در جهـت نزديـك نشـان دادن معـارف        جمله گرايش به عقل تجربي، نه
بلكه او را بـه سـمت حركتـي     ؛اثري نداشت ينهاي غرب نو ديني از موضعي انفعالي به انديشه

  عقل جزوي سوق داد. فعال در نقد سنجش حقايق غيبي با معيار علم تجربي و

  تمدن نوين غربي در رويكرد اجتماعي دو تفسير . تأثير3
عنوان تفاسير شاخص اجتمـاعي، در ارائـة      الميزان به گذشت، دو تفسير المنار وكه  چنان

روزگـاري   انـد؛  تلاش كـرده چهرة جامع و توانمند اسلام براي ادارة جامعه در روزگار كنوني 
م و تكنولوژي، تفاوتي بنيادين بـا  كه به خاطر جريان تمدن نوين غربي و پيشرفت چشمگير عل

مسئلة هماهنگي اسلام با شرايط ديگرگونة آن، چالش پـيش روي   داشت و هروزگاران گذشت
روشني بر رويكرد اجتمـاعي مفسـران يادشـده داراي     به ،وران مسلمان بود. چنين بستري انديشه

 كرد اجتماعي المنـار تأثير درخور نگرشي بوده است. در اين بخش به بررسي اين تأثير در روي
  :الميزان خواهيم پرداخت و

  . تأثير مواجهه با تمدن نوين غربي در رويكرد اجتماعي المنار3ـ  1
انسـداد بـاب    ) و10، ص1، ج1414ر جامعـه مفسـر المنـار (عبـده،     فكري حاكم ب جمود

رف تـوان در شـرايط كنـوني احكـام و معـا      اجتهاد، او را به اين انديشه واداشت كه چگونه مي
شناساند. او در همان آغـاز كـار، چـاره را در آزاد كـردن     بقرآني را متناسب با مقتضيات زمان 

و رويكرد باز به اجتهاد دانست. يكي از پژوهشـگران در ايـن زمينـه     دانديشه ديني از قيد انسدا
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سعي در ارائة طرح نويني از نگـاه بـه احكـام قرآنـي يـا همـان معـارف عملـي          عبدهنويسد:  مي
كـرده   بنـا  ،، دانشمند مالكي مذهب قرن هشتم هجـري شاطبيت كه آن را بر مبناي انديشة داش

 ،هم شـيعه بـود   سنت و هم در حوزة فقهي مذاهب اهل ؛اآشن كه امري نام »اصل مصلحت«بود. 
هـاي   يافته و با ابزارهاي خاصي قابليت ارائه نگرش  در نگرش تفسيري صاحبان المنار گسترش

اين رويكرد با پيوند ميان بحث مقاصـد   ،واقع را به دست آورده است. در جديد فقهي تفسيري
خـدا و   يعني حوزة رابطة انسان با ؛اصل مصلحت و تقسيم احكام به عباديات و شاطبيشريعت 
سـعي در حـل چـالش ميـان تعـارض برخـي        ،يعني حوزة مسائل عادي زندگي انسان ؛عاديات

وجـود    ت عصري ناشي از تسلط تمدن نوين غربي بـه احكام فقهي و اجتماعي اسلام با مقتضيا
انديشــي را بــا ســه ابــزار توفيــق  ايــن مصــلحتكنــد  مــي تــلاش المنــار آمــده اســت. صــاحب

ها و ادلة فقهي مـذاهب   گزيني حجت  اسلام با مبادي تمدن جديد)، تلفيق (به سازي نگ(هماه
انديشـانه عرفـي     حتحكامي كه در تعـارض بـا نگـرش مصـل    تأويل (توجيه ظواهر ا مختلف) و

با تمـدن   شبهه ناسازگاري ميان احكامي مانند حقوق زن، قصاص، ديات و... پاسخگوياست) 
هايي  براي تبيين مطلب به بررسي نمونه .)449ـ   447، ص2ج، 1392 (اسعدي،نشان دهد غربي 

  پردازيم. چند مي

  . مسئلة ربا در المنار1-1-3
مسـائل   ،قرآن نيز به آن اهميت ويژه داده است هاي مهم نگاه اجتماعي كه از شاخه يكي

  مربوط به اقتصاد است.
از حـدود   .سـت ا »ربـا «هبردهاي اقتصـادي، تأكيـد اسـلام بـر حرمـت شـديد       ار هجمل از

داري در كشورهاي اسلامي، مسائل جديدي در   كنون با گسترش نظام سرمايه صدسال پيش تا
هـاي پيچيـدة    كنشـي  توجـه بـه هـم    ط به آن، بـا هاي مربو زيرشاخه و »ربا« حوزة ربا مطرح شد؛

 ،سـنت  در ميـان اهـل   .انگيـز عصـر اسـت   رب  چـالش  مسائل از ،هاي اخير بانكي سده اقتصادي و
ــار«در  رشيدرضــاانديشــمنداني چــون  ــاوا«در محمــد شــلتوت ، »المن ــا و» فت در  مصــطفي زرق

نتيجـة   ي هسـتند. هاي مصرف قائل به اختصاص حكم تحريم ربا در قرض »المشكلات العصريه«
هـاي انسـاني    شدن راه براي اثبات حليت انواع ديگـر رباسـت كـه جامعـه     باز ،چنين تخصيصي
 هر نـوع ربـاي غيـر    ،سورة آل عمران 30در المنار با تكيه بر آية  رشيدرضااند.  بدان دچار شده
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در  ايـن همـان ربـاي مشـهور     :او معتقد است .داند را مشمول نهي اسلام نمي» اضعاف مضاعفه«
  نزد عرب جاهلي است كه تحريم شده است.

يـا همـان ربـاي در     »ربـاي جلـي  « .كنـد  تقسيم مـي  »خفي«و  »جلي«گونه  را به دو »ربا« او
آيـد (اضـعافا    صورت چند برابر بر عهـدة بـدهكار مـي      آن است كه در آن اصل قرض به ،نسيه

م دربـارة ايـن نـوع ربـا     اين نوع ربا با نص قاطع حرام شده و حكمت حرمت ربـا ه ـ  .مضاعفه)
 ذرائـع و  است كه به خـاطر سـد   »رباي خفي«همان  ،اندك و حشصادق است. اما رباي غيرفا
جز در موارد اضـطرار   ،نظر المنار حرمت رباي جلي از .شده است  عدم ابتلا به نوع اول توصيه

  ولي حرمت رباي خفي در حال حاجـات متعـارف و مصـالح عمـومي قابـل      ؛نقض نيست  قابل
  ).281، ص3، ج1414رضا،   نقض است (رشيد

از باب  ،فارغ از بحث فقهي كه بيرون از قلمرو اين نوشتار است ،حكم ربا  نگرش به اين
سوي مفسران براي حـل    كوششي از، )451، ص2، ج1392توسعه و تسهيل در حكم (اسعدي، 

  .  رود شمار مي  به ،معضلات اقتصادي در جوامع اسلامي پيوسته به غرب

  . مسئلة حقوق زن در المنار2-1-3
در  ،هـاي اخيـر اسـت    پرچـالش در سـده   روز و جمله مباحـث بـه   حقوق زن كه ازمسئلة 
جـا ديـده    حقـوق زن تـا بـدان   به المنار  شده است. اهتمام انديشة مفسر  عنايت واقع المنار مورد

ور اجتمـاعي زن را  مفهـوم عنايـت اسـلام بـه حض ـ     ،در آية مباهلـه  »نسائنا«شود كه از كلمة  مي
اسـلام را پيشـگام    ،المنـار هماننـد الميـزان    .)332، ص3، ج1414رضا،   (رشيد دكن برداشت مي

بيان اجمالي وضـعيت ناشايسـت زن قبـل از اسـلام و      و با ،داند پايش حقوق و كرامت زنان مي
مسـلمان  ورزد كـه زن   هاي اخير، بـر ايـن مسـئله تأكيـد مـي      حتي جوامع اروپايي تا قبل از سده

و.... را در حالي دارا بوده كه زنان برخي كشورهاي غربي  ارثحقوقي همچون حق مالكيت، 
بـر   .)286، ص11، ج1414ند (رشيدرضـا،  داشتنمتحده تا قبل از دوران جديد   جمله ايالات از

دادن چهـرة اجتمـاعي و     مندي مفسـر در نشـان   دغدغه ،اساس گفتارهاي المنار در اين موضوع
دنبال پيشرو نشان دادن اسـلام در    اگرچه اين رويكرد، بيش از همه به .سلام هويداستپوياي ا

خـاطر    مسئلة حقوق زن بوده و نقد او متوجه جايگاه زن مسلمان در جامعـة امـروز اسـلامي بـه    
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رغـم اشـتراكات اوليـه بـا      عدم تربيت ديني است، نقطة افتراق انديشة المنار در اين موضـوع بـه  
توجـه بـه    ميزان، خـالي بـودن جايگـاه نقـد حقـوق زن در تمـدن نـوين غربـي بـا         نگاه مفسر ال

هاي فكري ايشان و همچنين نقد كاركرد قوانين موضوعه غربـي در مسـئلة حقـوق زن در     بنيان
گـرا و نقادانـة مفسـر آن از قلـم      توجه به رويكـرد بنيـان   امري كه در الميزان با ؛اين تمدن است

  نيفتاده است.
دادن معـارف قرآنـي، در چنـدين      هدف پويا و عقلاني نشان نكته، المنار با اين بر علاوه

 موضع سعي در نزديك كردن مباحث تفسيري خود و تطبيق احكام اسـلامي بـا حقـوق زن بـه    
 داشـته اسـت. از   ،شـده  با استفاده از ابزارهاي ذكـر  هچه از تمدن نوين غربي اخذ شد  معناي آن 

) و تساوي ديه مـرد  394، ص4، جهماندر مسئلة تعدد زوجات (توان  جمله اين رويكرد را مي
  زن ديد. و

دادن چهـرة پويـا،     هـدف نشـان  با  ،برابر تمدن نوين غربي المنار در، روشن شد كه چنان
نگري به مسائل مربوط  جهت واقع انديشانه در عقلاني و كارآمد از اسلام، رويكردي مصلحت

 موارد با ارائة ابزارهاي ذكرشده درصدد همسو نشـان به امور دنيوي پيش گرفت كه در برخي 
نتيجة چـالش ايشـان تنهـا بـا      ،اين رويكرد .قوانين اجتماعي موضوعة غرب است بادادن اسلام  

گرايـي و رفـاه و آزادي در حـوزة     تمدن نـوين غربـي يعنـي توسـعه و پيشـرفت و داعيـة عقـل       
جوامـع مسـلمان بـه پيـروي عوامـل       هايي هستند كـه در  اين امور، همان آرمان .اجتماعي است

معارف حقيقي اسلام رو به سراشيبي نهاده بود. تحليـل تعـارض    نجمله رها كرد از ؛گوناگون
برخي احكام اسـلام بـا قـوانين غربـي بـر اسـاس تفـاوت مبنـايي تمـدن نـوين غربـي و اسـلام             

فسـران المنـار را در   م ،شود. همـين امـر   در المنار ديده نمي ،پردازد كه الميزان بدان مي چنان آن
ايـن تفسـير در پـي     ،نتيجـه  گونـه سـوق داده و در   ايـن به سـمت دفـاع    ،حوزة پاسخ به شبهات

  كنوني در برابر تمدن نوين غربي است. عصر اي پويا و كارآمد از اسلام در شناساندن چهره

  تأثير تمدن نوين غربي بر رويكرد اجتماعي الميزان  .3ـ  2
هاي بـارز   ژرف در الميزان از ويژگي گونه گسترده و ي اسلام بهبه ابعاد اجتماع پرداخت

تفصـيل بـه مباحـث اجتمـاعي      سـورة آل عمـران بـه    200در ذيـل آيـة    علامـه  اين تفسير است.
هـا، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم در      در شـماري زمينـه   ،كنـد  مطرح مـي  علامهچه كه   آن .پردازد مي
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توان گفـت همـين چـالش، در تكـون      مي ،بيان به ديگر غربي است. اجتماعيچالش با انديشة 
با پرداختن به اموري چـون ضـمانت بقـاي     علامه اين مباحث در الميزان تأثير بسزا داشته است.

سنت اجتماعي اسلام، آزادي، پيروي از اكثريت نقد رفتارهاي اجتماعي غـرب بـا ملـل ديگـر     
انديشـة غـرب نـوين بـر جامعـة      هـاي روز ناشـي از تـأثير     شآشكارا عنايت خود را به چـال  و...

تفسـير الميـزان در طـرح ايـن      ).98- 131 ، ص4ج ،1390، طباطبـائي اسلامي نشان داده است (
نـه تنهـا گرايشـي بـه      ،شـوند  موارد ديگري كه از مسائل پرچالش روز محسوب مـي  مباحث و

دني اسلام توانايي تم بهمتكي  منتقدانه و بلكه موضع مفسر كاملاً ؛هاي غربي ندارد سمت نمونه
  است.

تـر از نقـد مـوردي     بدين معنا كه پـيش  ؛رويكرد اجتماعي الميزان، بنيادنگر است ماهيت
و درصدد آشـكار سـاختن چهـرة توانمنـد اسـلام در       پردازد نقد بنيادين آن مي  به ،تمدن غربي

در مـورد چهـرة اجتمـاعي اسـلام چنـين       ،ساز در عصر حاضر اسـت. ايشـان   ارائة تمدني انسان
كه اسلام تنها ديني است كه بنيان خود را بر اجتمـاع نهـاده     ويسد: هيچ شكي نيست در اينن مي

صراحت اعلام كرده است و در هيچ شأني از شـئون بشـري، اجتمـاع را مهمـل      و اين معنا را به
طـور   از طرف ديگر، بـه همـة اعمـال انسـان احاطـه يافتـه و احكـام خـود را بـه          .نگذاشته است

كه هيچ عمـل كوچـك و بـزرگ      طوري به ،و گسترش داده بسطن اعمال، آوري بر آ شگفت
كه در اين بينديشي كه چگونه همة ايـن احكـام را     گاه  ، آناست آدمي را بدون حكم نگذاشته

وقت خـواهي ديـد كـه اسـلام روح اجتمـاعي را بـه نهايـت          هاي اجتماعي ريخته، آن در قالب
صـلاحيت بـراي هـدايت مـردم      داراياسـلام را   ،هعلامدرجة امكان در كالبدش دميده است. 

سوي سعادت دانسته و با استناد به اين اصل كه همة موجودات روزي به كمـال نهـايي خـود       به
زودي بـه هـدف نهـايي خـود كـه همـان        گيرد كه انسان نيـز بـه   اين نتيجه را مي ،خواهند رسيد

رسـيد   هـد ت بشـر اسـت خوا  زمامداري كامل اجتماع انساني توسـط اسـلام كـه منشـور سـعاد     
هم در عصري كـه غـرب داعيـة ارائـة       آن ،اين گفتار علامه .)159، ص4ج ،1390 ،طباطبائي(

طرحي كارساز براي ادارة همة جوامـع بشـري را دارد، از عمـق بـاور ايشـان بـه تفـوق انديشـة         
مواجهـه   ةاسلامي براي ادارة سـعادتمندانة جوامـع بشـري در هـر عصـري حكايـت دارد. شـيو       

هـاي گونـاگون    وار صاحب الميزان به لايـه   و منظوم نگر ثر از نگاه كلأبا تمدن غربي مت الميزان
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چـه    آن علامـه بر آيات قرآني اسـت.    هاي تفكر اسلامي با تكيه تمدن غربي و تسلط او بر بنيان
نامد كـه دغدغـة آن    گرا مي شود را تمدني احساس گراي غربي شناخته مي عنوان تمدن عقل  به
هـوس آنهـا    و جاسـت كـه مخـالف هـوا      هوس بوده و عقل جايگاهش تا بدان و از هوا رويپي

 قـوانين موضـوعة غربـي را در    ،كه به دفاع از قوانين اسـلامي بپـردازد    نباشد. الميزان بيش از آن
نظر صـاحب الميـزان    كشد، از نقد و چالش مي  هاي ايدئولوژيكي آن سنجيده و به راستاي لايه
هدف اسلام پيروي از حق و هدف جوامـع   ن غربي و اسلامي در اهداف آنهاست؛تفاوت تمد

هــوس اكثريــت اســت كــه در حقيقــت بنيــادي  و اصــطلاح متمــدن امــروزي پيــروي هــوا  بــه
الميزان در حالي تمدن غرب را تمـدني   .)160، صهمانگرايانه دارد ( گرايانه و نه حق احساس

نـدي ميـان منطـق تعقـل و منطـق احسـاس پرداختـه و        بـه مرزب  دداند كه خو بر پاية احساس مي
دهـد كـه همـراه بهـرة      دنبال منافع مادي است و به عملي فرمان مي  نويسد: منطق احساس به مي

معـارف اسـلامي ـ بـر اسـاس پيـروي از حـق         اما منطق تعقل ـ يعني مبناي قوانين و  ؛مادي باشد
چه با منافع مادي همراه باشد و چه نباشـد   ،دده هرجا حق را بيابد بدان فرمان مي استوار است و

هـوس انسـان    و علامه بنيان ايدئولوژيكي تمدن غرب را هوا ،به ديگر سخن. )114، صهمان(
اين كلام علامـه تعبيـري روشـن از     كند. نقد مي چه در مسير رسيدن به آن است معرفي و  آن و

هـاي ايـن تمـدن را     گيري جهت اساس كه پايه و تهمان اومانيسم يا خودبنيادانگاري غربي اس
  دهد. تشكيل مي
هاي مادي تمدن غربي تاختـه بـر    در موارد گوناگون نيز به تناسب موضوع به بنيان ايشان

 جمله در مسائلي چـون ارث، حقـوق زن، آزادي و   از كيد نموده است.أتفوق قوانين اسلامي ت
قــوانين غربــي اشــاره و... بــه  )116، ص4ج ؛271، ص2ج  ؛344، ص 6، جهمــانداري ( بــرده

بر ناكارآمـدي آنهـا    ،مقايسة آنها با قوانين اسلامي آن در جوامع انساني و ثاربا تبيين آ نموده و
  كند. كيد ميأت

چه بيان   توجه به آن با رويارويي با تمدن نوين غربي بر رويكرد اجتماعي الميزان را تأثير
  توان در موارد زير خلاصه كرد: شد، مي
چـه در    مانند آن ؛ژرف به ابعاد اجتماعي قرآن مفسر به پرداخت گسترده وسوق دادن  .1

  مواضع متعدد ديگر. عمران آمده و آلسورة  200ذيل آية 
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دادن تعـارض ميـان مبنـاي اصـيل       نشـان  غـرب و  مقايسة بنيان تفكر اجتماعي اسلام و .2
 ،بـه عبـارت ديگـر    هـوس انسـان يـا    و غرب يعنـي هـوا   يعني توحيد و ؛انديشة اجتماعي اسلام

  اومانيسم يا خودبنيادانگاري.
دادن   اسـلام در حـوزه مـديريت اجتمـاعي در جهـت سـوق       اعتقاد به توانمندي برتـر  .3

    .جامعة بشري به سعادت حقيقي با تكيه بر بنيان توحيدي
سوي تمـدن رقيـب بـا طـرح نقـدهاي        اي فعال به شبهات وارده از پاسخگويي به شيوه .4

 نويسـد:  اي در ايـن زمينـه مـي    االله خامنـه  آيـت  .رفتارهـاي اجتمـاعي آن   هـا و  نيانگوناگون به ب
دادن موضـعي هماهنـگ بـا تمـدن       نشيند تا با نشـان  به انتظار نمي طباطبائيمفسري چون علامه 

بلكه او از موضعي تهاجمي با به چالش كشيدن مواضع رقيب به  ؛كند هغربي از اسلام رفع شبه
  .)45ص ،1393 اي، زد (خامنهپردا بمباران آن مي

  رويكرد الميزان به مسئلة ربا .3ـ  2ـ  1
 صورت عـام و    يعني تحريم آن به ؛همان ديدگاه جمهور ،مسئلة ربا دريارةعلامه  ديدگاه

را وصـف تلقـي    »اضـعاف مضـاعفه  «قيـد   علامـه  عدم تخصيص ربا به ربـاي در قـرض اسـت.   
اضـعاف مضـاعفه،    نويسـد:  ايشـان مـي   داند. وي ميرا متعلق به اغلب معاملات رب  آن كند و مي

اين است كه در آن مال ربا دهنـده نـابود    »ربا«طبيعت  رازي ؛وصف اغلب معاملات ربوي است
، 4، ج1390، طباطبائيسازد ( برابر مي را چند آن شود و به سرماية رباگيرنده ضميمه مي شده و

عدم مفهوم داشـتن آن در اصـطلاح    معناي  وصف دانستن اين عبارت به ،در حقيقت. )19ص 
علامـه در ذيـل    انـواع رباسـت.   زعدم اعتبار آن در تخصيص نوع خاصي ا ،در نتيجه اصولي و

ايشـان   ويژه در عصر كنوني پرداخته اسـت.  به ،به تحليل آثار اجتماعي ربا ،سورة بقره 275آية 
افتـه و بـر اسـاس آن    هـا رسـميت ي   نويسد: رباى اجتماعى كه امروز در ميـان ملـل و دولـت    مي

خـاطر شـيوع     به معهچون جا ،قوانين بانكى جعل شده، بعضى از آثار سوء رباى فردى را ندارد
هــاى آن  و رواج آن و متعــارف شــدنش از آن راضــى اســت و هــيچ بــه فكــر خطرهــا و زيــان

تجمـع ثـروت و تـراكم آن از     :آثار وضعى آن عبـارت اسـت از   ،ولى در هر صورت .افتد نمى
باعث ايجـاد دو   ف و فقر و محروميت عمومى از طرفى ديگر، غيرقابل اجتناب بوده وطر  يك
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 ؛اين فاصلة طبقـاتي موجـب نـابودي جامعـه خواهـد شـد       .شود غني در اجتماع مي طبقة فقير و
جهـت   آمدى خيلى دور بپنداريم يا حتـى آن را از  اين ويرانگرى را پيش هرچند كه ما شخصاً

ايـن اثـر    ،شـناس  انيم، اما از نظر اجتماعى و از ديدگاه يـك جامعـه  طول مدت ملحق به عدم بد
عمـر اجتمـاع بـا عمـر فـرد تفـاوت دارد و يـك روز از نظـر          ونشوم بسيار زودرس است، چ ـ

شناس برابر با يك عمر در نظر ساير افراد است، روز اجتماع همان است كه قرآن كـريم   جامعه
همان عصر و قـرن   ،. منظور از اين روزگار»ندُاولِهُا بينَ النَّاسِ و تلكْ الأْيَام« اش فرموده: درباره

كتابي است كـه بـه سـعادت     ،كنند و قرآن مردم ديگر غلبه مى مردمى بر رنىاست كه در هر ق
 طباطبـائي علامـه  مشهود است كـه   .)421، ص2ج همان،عنايت دارد ( نوع بشر اهتمام و فرد و

در پي تخصيص حرمت حكم ربـا بـراي تسـهيل امـور اقتصـادي      تنها  خلاف مفسر المنار، نه بر
را موجـب   آن حاكم بر بانكداري كنوني را نيز به نقد كشيده و بويبلكه سيستم ر ؛عصر نبوده

اين قياس، تفاوت رويكـرد الميـزان و    تفاوت نابودي جوامع انساني در طول زمان دانسته است.
اي كـه در   سـازد؛ مواجهـه   مدرن را هويدا مـي  هاي زندگي در عصر المنار در مواجهه با چالش

  گيرد. اي منفعل به خود مي اي فعال و در المنار چهره الميزان چهره

  . رويكرد الميزان به مسئلة حقوق زن3ـ  2ـ  2
هـا در   خـاطر اهتمـام غربـي     برانگيـز عصـر حاضـر اسـت كـه بـه       زن از مسائل چالش حقوق

 ،كردنـد  احكام اسلامي مربوط به زن وارد مـي از به برخي مسئله و شبهاتي كه   هاي اخير بدين سده
براي تبيين جايگاه زن در  علامه طباطبائيجمله الميزان انعكاسي ويژه يافت.  در تفاسير اجتماعي از

نويسـد: در حقيقـت    در اين مـورد مـي   ،بيان سير تاريخي پيرامون انديشة اقوام پيشين ازاسلام، پس 
 .هـاي مرسـوم درافتـاد    زن را به او بازگرداند و براي اين امـر بـا انديشـه   اسلام بود كه هويت انساني 

چـه امـروز در غـرب تحـت ايـن عنـوان         داند و آن اسلام را پيشتاز در موضوع حقوق زن مي علامه
شود را اقتباسي ناشيانه از قوانين اسـلامي در مـورد زن دانسـته كـه بـه همـين دليـل هـم          مي همشاهد

   .)277ـ  261، صهمانفاي حق زنان موفق عمل كند (نتوانسته است در استي
خـود   كه از موضوعات پرچالش عصـر  ارث نيز دربارة مباحثي چون حقوق زن و علامه

البتـه   ؛به تقليد از احكام اسلامي اسـت  ثر وأقوانين امروزة غرب، مت :شود، معتقد است تلقي مي
ثمـري تقليـد    نويسد: علت بي ايشان مي نجاميد.انادرست كه به نتيجة مناسبي ني تقليدي ناتمام و
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هـم    هـاى يـك زنجيـر بـه     قانون خاص، اين است كه احكام اسلام چون حلقـه  يكها از  غربي
التـأثير اسـت، بـراى     اى بـارز و مـؤثرى تـام    حلقهكه پيوسته است و روش اسلام در اين سلسله، 

  .)277، صهمانهمين مؤثر است كه در آن سلسله قرار دارد (
حلقة اتصال اين زنجيرة معارف همان مبنـاي توحيـدي اسـلام     ،ديشة مفسر الميزانان بنابر

پرواضح است كه قرار دادن برخـي از قـوانين اسـلامي همچـون حقـوق زن بـر شـالودة         .است
توضيح صاحب الميـزان هـم بـه همـين      و اي عكس دربرخواهد داشت ربي نتيجهمادي غ تفكر
  اشعار دارد. ،امر

 بـراي مواجهه با تمدن نوين غربي در جهت تقويـت مواضـع الميـزان     تأثير :گفت توان مي
نقـد    كه صاحب اين تفسير را بـه  چنان آناست، هاي اخير بوده  كارآمد نشان دادن اسلام در سده

هـاي گونـاگون بـراي ارائـة      برداري از چهرة توانمنـد اسـلام در حـوزه    بنيادين اين تمدن و پرده
اي از آن  االله خامنه رويكردي كه آيت ؛دانه سوق داده استاجتماعي سعادتمن يچارچوب زندگ

  .)44، ص1393اي،  برد (خامنه نام رويكردي تهاجمي و نه در موضع انفعال و دفاع نام مي با

  . نتيجه4
المنار كه به پيشگامي تفاسير اجتماعي نامور اسـت و تفسـير الميـزان كـه يكـي از       تفسير

آيد، در بستري پر چالش با تمـدن نـوين غربـي در     مار ميش  گونة تفسيري به  ترين اين شاخص
جـاي ايـن دو تفسـير نمايـان      جامعة اسلامي پديد آمدند. بازتاب برخورد با اين تمدن، در جاي

المنار با رويكرد باورمندي به توانمندي اسلام براي پردازش چارچوب زنـدگي   ناست. مفسرا
هاي خردورزانه، توسعه  كام اسلامي با سنجهوالا در جامعة نوين به كوشش براي سازگاري اح

آنان را از انديشه سكولار و بـاور بـه    ،اين رويكرد ؛آوردند يو پيشرفت علمي تمدن غربي رو
اي سـاختارمند در   علت نداشـتن انديشـه    ولي به ؛دارد مي در دنياي جديد دور نناكارآمدي دي

كـردن   بسنده هاي انديشة اسلامي و بنيان هاي ايدئولوژيك ناهمخوان با برابر تمدن غربي با لايه
 يهـا  يعني توسعه و پيشرفت و رفاه، در ارزيابي احكـام و آمـوزه   ؛ين اين تمدنيهاي رو به لايه

ــ  اســلامي بــا رويكــردي خردمدارانــه از بــراي گــرا و كوشــش  خــرد خودبنيــاد و تجربــه ةگون
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سـوي     شـده و تفسـير را بـه   هـايي   دچار لغـزش ، هاي غربي سازي احكام اسلامي با انديشه درهم
  .اند هاي تمدن غربي با اسلام كشانده جويي رويكردي كارپذيرانه در واكنش به ستيزه

بـه   ،رويكـردي ديگـر  مفسران المنـار؛ امـا   الميزان هم با دردمندي و باوري همانند  مفسر
د، منـد بـه تمـدن غـرب، در تفسـير خـو        با نگـرش سـامان   طباطبائيعلامه . ه استتفسير پرداخت

. انديشـه مـادي را نشـانه گرفـت      هـاي  يعنـي پايـه   ؛هاي بنيادين و ايدئولوژيك تمدن غربي لايه
گرانـه و نقادانـه    گرايانه او نيز رويكردي برهاني بوده و موضعي پژوهش بنابراين، رويكرد عقل

دنبــال   تنهــا بــه نــه ،هــاي مختلــف اجتمــاعي تمــدن نــوين غربــي دارد. ايشــان  نســبت بــه جنبــه
بلكــه از پايگــاه برتــر و بــا  ؛هــاي اســلامي بــا تمــدن نــوين غربــي نيســت ازي آمــوزهسازگارســ

را در غـرب  تمـدن كنـوني    عيهاي انديشگي و اجتمـا  گرانه و كنشي، بنيان رويكردي سنجش
سالاري، آزادي و خوشبختي انسان، بـه چـالش    هاي گوناگون، همچون حقوق زن، مردم زمينه
از تمدن اسـلامي   ، بالنده و پوياترآمداي كار ي چهرهكشد. آشكار است كه چنين رويكرد مي

  آورد. به نمايش درمي در روزگار نو را
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